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   ا فقي:
1- طلای ســـرخ- بانـــوی ورزشـــکار ایرانی 
رشته »اتومبیلرانی« معروف به »شوماخر 

کوچولو«
2- مقابل »طلب«- دریوزه گر- دوره ها

3- از عناصر فلزی کمیاب- شماره خودرو- شهری در استان 
»کردستان«

4- سومین ماه سال میلادی- دریاچه »قزوین«- واحدی 
برای کاغذ و آهن

5- پسوند شباهت- شهری در »فرانسه«- با هم بودن
6- خرما- ظلم- وســـیله ذوب لحیـــم و اتصال قطعات به 

یکدیگر- کجاست؟
7- کودک پدر مرده- مترجم- مبهوت

8- باران شاعر- شـــهری در اســـتان »فارس«- از طبقات 
ساختمانی

9- تلفظ حرف »د«- دستور کار- اصطکاک
10- خدای مصری- کاغذی نامرغوب- صدا- نام »دکارت«

11- باهوش- قتل و کشتار- مرطوب
12- جای بدون هوا- میوه کرک دار- جمع »رند« به معنی 

افراد زیرک و حیله گر
13- شـــرکت هواپیمایی ایرانی- قدرت- ســـیاهی لشـــکر 

فیلم ها
14- گرایش ها- رسوب کننده- حوض و خزانه حمام

15- غذای ایرانی- سریال شبکه سوم در »نوروز 1399«

  عمود ي: 
1- مهارت- محصل زرنگ

2- پایتخت »یمن جنوبی«- سرباز زدن- شتر بی کوهان
3- دانا- حالت دهنده مژه- پول ریختن به حساب

4- گیـــاه خورشـــتی کاهنـــده قند خـــون- ضمیـــر وزنی- 
چه کسی؟- از تعجب در می آورند

5- ترویج دهنده- خجسته- میان چیزی
6- پوز- نغمه- آرزوی پرنده در قفس

7- بالای فرنگی- از غذاها- ضد »پشتک«
8- شهر »قلعه بختاک«- بیرق- آهو

9- شعله- معاصر- بنیاد
10- نخ بافتنی- فریاد بلند- چاره
11- حرف جمع- نوه زاده- مرآت

12- راســـتی- بله »آذری«- فلز هادی- یک نوع ســـرویس 
کردن خودرو

13- شـــهر »دریاچه گهر«- صفت روباه- مســـابقه دو تیم 
همشهری

14- ســـرگرد قدیـــم- مکانـــی عمومی بـــرای اســـتفاده از 
اینترنت- اجسام دارند

15- کشک سیاه- جعبه نمایش قدیمی

   ا فقي:
»دهانــه  تاریخــی  اثــر  روســتای   -1

غلامان«- اثر تاریخی »بجنورد«
2- روش- شهر کوچک اطراف کلانشهرها- نام دخترانه

3- جاهل- گرو بستن- مهراس
4- مخلص- ساکت، یواش- امیر

5- حرف ربط- اثر »یان مک ایوان«- وبگاه
6- حــرف خوردنــی- چــراغ دریایــی- روســتایی از توابــع 

»بهشهر«- عدد ورزشی
7- نــدا دهنــده- فیلمی بــا حضــور »مایکل ســی هال«- 

ناسیونال
8- وســیله ای برای تشــخیص ســطح افقی در مهندسی- 

سیخ نانوایی- بازیگر »ایرلندی«
9- شهری در »مراکش«- کوهی در ارمنستان و ترکیه- رنج

10- ادا و اطوار- وارونه- عزیمت کرد- سازنده ساختمان
11- کنکاش- رنجاندن- ده کوچکی در »امارات«

12- جایزه اسکار تلویزیونی- بالای خانه- سپید کمی مایل 
به زردی

13- شهری در انگلیس«- پلی در »سوادکوه«- فاکس
14- مشکل- پزشک ها- شرف و اعتبار

15- تیم »امیر عابدزاده«- چلنگر

   عمود ي: 
1- فیلمی به کارگردانی »منوچهر هادی«- نام کم خونی در 

طب قدیم
2- درفش- فیلم »جیمز کامرون«- سرچشمه

3- معمولی- بی باک- یکی از جزایر ایرانی
4- بدبختی- نت چهارم- دل آزار کهنه- حلقوم

5- لحافدوز- رشته کوهی در کشــورمان- از اختلالات نادر 
رشد نوزادان

6- همانند- نانی نازک!- رفت وآمد زیاد
7- دانــه ای کــه در میــان گندم رویــد- میگو- نمایشــنامه 

غم انگیز
8- حجــت- رنگ طلایــی- نقــش »احمد مهرانفــر« در 

سریال پایتخت 6 که در نوروز 99 پخش شد
9- نخجیر- قند نیشکر- درون دهان

10- ضد و ناجور- شهری در استان »مرکزی«- سفید آذری
11- زیــاده خواهــی- منطقــه ای دیدنــی در »کهگیلویــه و 

بویراحمد- به دینی پایبند شدن
12- درســت شــدن کارها- قمر برجیس- پسوند ساینده- 

عادی
13- بیماری قند- ناراحت و در عذاب- خشک
14- برادر عرب- از چرخه های آب و هوایی- تیز

15- شهری در »چین«- بازیگر فیلم »دوران راک«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

7 1 9 5 6 8 2 4 3
2 8 5 3 1 4 9 6 7
6 3 4 9 7 2 8 5 1
3 7 1 2 9 6 4 8 5
5 2 6 8 4 1 3 7 9
4 9 8 7 5 3 6 1 2
1 6 3 4 2 5 7 9 8
9 5 2 6 8 7 1 3 4
8 4 7 1 3 9 5 2 6

3 8 4 9 5 6 2 7 1
2 9 6 3 7 1 4 8 5
1 5 7 4 2 8 3 6 9
6 4 3 2 1 9 8 5 7
5 2 8 6 4 7 1 9 3
7 1 9 8 3 5 6 2 4
8 7 1 5 6 4 9 3 2
9 3 5 1 8 2 7 4 6
4 6 2 7 9 3 5 1 8

آسان
6 1 7 2 3 5 8 4 9
4 2 8 7 9 6 1 5 3
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2 4 6 9 1 5 8 3 7
6 3 5 1 2 4 9 7 8
1 7 2 5 9 8 6 4 3
8 9 4 7 3 6 1 2 5
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هدیسرنارودبهزات1

رباکاتساملیلش2

دیروامامموراک3

مراتسیلکجکلی4

بناوپتخسرسهل5

ینرسایالبالا6

لوارساینلوات7

یناخمساقنامیپ8
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نلبردنفردناسکلا1

اسیکنوقاچقراس2

ماسبنمامقفاوت3

هنتنانبزرلاف4

عمتشهتسدمهنه5

شتلامرمازلاا6

قوسنتخوسیوقم7

نیریاسلالزانم8

بساکازریمساف9

اموزیریقاچشا10

شگدازهبونمسی11

کلسلداناهلعن12

ناواوهزینلابو13

دبنگهاگارولور14

ییاهنتیوترازهرد15

چو عضوی به درد آورد روزگار
مخمصه کرونا و ورود استادان دانشگاه به خیریه ها

من با کمک 
بهزیستی و این و 

آن زندگی می کنم. 
البته خودم هم تا 

قبل از کرونا کارهایی 
می کردم؛ مثلًا 500 

هزار تومان جور 
کردم و رفتم لیف و 

کیسه خریدم و در 
خانه  می فروختم 

که از هر کدام 2 هزار 
تومان سود به من 
می رسید اما بعد 

از کرونا دیگر کسی 
برای خرید به خانه 

نیامد

اســت  خیریــه  رابــط  کــه  محلی هــا  از 
معرفــی شــده و حــالا هر ماه بــن نان، 
گوشــت و روغــن می گیرد: »بــن نان را 
می بــرم نانوایــی کــه تحت قــرارداد با 
خیریه اســت و به آنها می دهیم و نان 

می گیریم.«
همیــن طور که تلفنــی حرف می زنیم 
صــدای دعــوای دو فرزنــدش می آید 
ادامــه می دهــد:  بــه حــرف زدن  او  و 
بالاخــره  کــرده ام،  عــادت  »دیگــر 
بچه هــا  متــری   40 خانــه  در  زندگــی 
خیلــی  بچه هــا  می کنــد.  دیوانــه  را 
خــرج دارنــد. شــما می دانیــد کتاب و 
خرجــی خودشــان و لبــاس... ســر بــه 
کجــا می زند. به خدا اگــر این خیریه ها 
بــه  مــا  و کمــک نمی کردنــد  نبودنــد 

گدایی می افتادیم.«
زهرای 47 ساله اما سرگذشت دیگری 
»ییــلاق  روســتای  اهــل  کــه  او  دارد. 
از  اســت  ورامیــن  اطــراف  جی تــو« 
دیسک کمری می گوید که باعث شده 
از کار افتاده شــود. او هــم مانند مولود 
همســری معتــاد داشــته کــه حــالا 14 
سال اســت ناپدید شــده و زهرا مانده 
و پســری 13 ســاله: »کار می کــردم اما 
دیگــر نمی توانــم. خیاطــی می کردم، 
پیچ و مهره می ساختم... الان دیسک 
کمر و ضعیف شــدن چشمانم باعث 
شــده زندگــی مــا مختل شــود. در یک 
خانه 40متری زندگــی می کنیم و پول 

اجاره کمر مرا شکسته است.«
او بــه یکی از مشــکلات روســتا که نبود 
آب شیرین است اشاره می کند و اینکه 
ســاکنان مجبورنــد در ایــن وضعیــت 
آب  بیــرون  از  اقتصــادی  آشــفته 
شــیرین بخرنــد. نبــود امکاناتــی مثل 
بیمارســتان و درمانگاه هم مشــکلات 
دیگــری اســت کــه اهالی جی تــو با آن 
دســت بــه گریباننــد. روســتایی کــه به 
قول زهرا بیشــتر مردمش کارگر ساده 
هســتند و به لحاظ معیشتی ضعیف. 
زهــرا که بغــض راه گلویش را گرفته از 
ســال پیش می گوید کــه بخاطر پارگی 
دســت پســرش و بی پولی مجبور شــد 
شناســنامه و کارت ملــی اش را گــروی 

بیمارســتان بگــذارد: »آنقــدر اوضــاع 
مالــی خراب اســت کــه شــاید باورتان 
نشــود امــا همین بــن نان حســابی به 

زندگی ما کمک می کند.«
سادات از محورهای مختلف کمک به 
مــردم می گوید؛ از تهیــه کانکس برای 
تــا خریــد  زلزلــه زدگان  و  ســیلزدگان 
شــیر خشــک برای خانواده هایی که از 
نظــر مالــی ضعیف هســتند: »مــا کار 
را بــا تمرکز بــر تهران شــروع کردیم و 
مجوزهــای قانونــی را دریافت کردیم 
اما بــه مــرور دیدیــم نمی شــود وقتی 
درگیر زندگی مردم می شویم کماکان 
داریــم.«  نگــه  محــدود  را  خدمــات 
وی تأکیــد می کنــد کــه پــول اهدایــی 
و  کمک هــا  خــرج  تمامــش  مــردم 
خدمت  رســانی می شود و هزینه های 
جــاری خیریــه از طرف هیــأت مدیره 

تأمین می شود.
در انتها سؤالی ذهنم را درگیر می کند؛ 
اینکــه آیــا راهکار درســت تأمیــن این 
غذایــی  بســته های  دادن  خانواده هــا 
اســت یا بایــد راه دیگری بــرای کمک 
یافــت؟ خیریه هــا می توانند همیشــه 
یــا  باشــند؟  مــردم  نیــاز  پاســخگوی 
مســئولان باید فکری اساســی تر برای 
آب رفتــن ســفره های مــردم بکننــد؟ 
ســادات جواب ســاده ای برای پرسش 
مــن دارد: »آیــا کار دیگــری از دســت 
ما بــر می آیــد؟ متأســفانه روز بــه روز 
بر تعداد فقرا افزوده می شــود و از آن 
طرف هم مؤسســات خیریه بیشــتری 
ایجاد می شــود. مــا بر حســب وظیفه 
از  کــه  را  کاری  کردیــم همــان  ســعی 

دست مان بر می آمد انجام دهیم.«
بــه مولود و مجید و زهــرا فکر می کنم 
به انبوه مردمی که با فقر و فراموشــی 
در اطــراف تهــران زندگــی می کننــد و 
انــگار که اصلًا وجــود ندارند. به ماهی 
بــه  مولــود،  درآمــد  هزارتومــان   600
شســتن راه پله آپارتمان توسط مجید 
بــا قلبی کــه نیــم بنــد کار می کنــد. به 
سرنوشــت کودکانی که در این خانه ها 
رشــد  نشــدنی  تمــام  محرومیتــی  بــا 

می کنند.

می کنیم.«
ایــن مؤسســه را خیلی ها می شناســند 
مانند مجیــد کــه در نزدیکی حصارک 
ســختی  بــه  و  می کنــد  زندگــی  کــرج 
کــودک  دو  کــردن  بــزرگ  مشــغول 
باقیمانده از دختر مرحومش است. او 
که 60 سال سن دارد و به علت مشکل 
می گویــد:  اســت  افتــاده  کار  از  قلبــی 
»زمانی که دختــرم در حادثه رانندگی 
از دست رفت داماد ما هم رفت دنبال 
شیشــه و کراک و دیگر خبری از او نشد. 
حــالا 9 ســالی می شــود که حتــی برای 
دیــدن بچه هایش هــم نیامده. به خدا 
من و همســرم هر دو پیر و ندار هستیم 
و اگر کمک هــای مردم نباشــد معلوم 

نیست چه می شود.«
مجید تــا پیش از کرونا به قول خودش 
کارهــای  قراضــه«  بــدن  همیــن  »بــا 
کرونــا  امــا  می کــرد  منــزل  خدماتــی 
آمــد و آتش بــه همه عالــم او زد و آب 
باریکــه اش هــم از دســت رفــت. او از 
کمک هایــی ماننــد روغــن و گوشــت و 
ماکارونــی که کمکــی هر چنــد کوچک 
از  و  می گویــد  اســت  خانــواده  بــرای 
نگرانــی اش بــرای آینــده نوه هــا: »این 
بــن نانی که به مــا می دهنــد خیلی به 
دردمــان می خــورد و الان هــم که مثل 
قبل ترها نیســت، حســاب که بکنی هر 
ماه کلی پول نان می شــود که من با دو 
تا فرزند و مســتأجری ســخت از پسش 

برمی آیم.«
مولود که 35 ســال سن دارد از همسر 
معتــادش می گویــد که ســال هاســت 
تنهــا  دســت  او  و  نیســت  پیدایــش 
فرزندانــش  کــردن  بــزرگ  مشــغول 
اســت: »من بــا کمک بهزیســتی و این 
و آن زندگی می کنــم. البته خودم هم 
تــا قبــل از کرونــا کارهایــی می کــردم؛ 
مثــلًا 500 هــزار تومــان جــور کــردم و 
رفتــم لیف و کیســه خریــدم و در خانه 
 می فروختــم کــه از هــر کــدام 2 هــزار 
تومان سود به من می رسید اما بعد از 
کرونا دیگر کســی برای خریــد به خانه 

نیامد.«
او تعریــف می کنــد کــه از طریــق یکــی 

مولــود در خانــه ای 40 متــری زندگــی 
بــا دو بچــه مدرســه ای؛ روی  می کنــد 
هــم رفته 600 هزار تومان درآمد دارد؛ 
تــازه آن  هــم بــا کمک هــای دولــت و 
بهزیســتی. ســال  هاســت که از همسر 
معتادش جدا شــده و هیچ خبری از او 
ندارد: »به خــدا همه محل آلارد رباط 
کریــم می دانند بــا چه ســختی  زندگی 
می کنم و شــکم بچه هایم را ســیر نگه 
مــی دارم. از بدبختی مــا این کرونا هم 

آمد و اوضاع را بدتر کرد.«
مولــود از کمک  خیریه هــا می گوید و از 
مردمی تشکر می کند که او را فراموش 

نکرده انــد کــه اگر نبود ایــن کمک های 
مردمــی معلــوم نبــود چــه بــه روز او 
و بســیاری از مردمــی می آمــد کــه در 
حاشــیه های شــهر تهــران ایــن ماه هــا 
شــده  کوچکتــر  و  کوچــک  سفره شــان 

است.
شــاید این نخســتین بار در کشور است 
کــه نقش کمک هــای مردمی در قالب 
خیریه ها اینقدر پررنگ دیده می شود. 
بعد از شــیوع کرونــا خیریه های زیادی 
مــردم  بســیج  بــا  کشــور  سراســر  در 
فداکارانــه مشــغول خدمــت  رســانی 
بســته های معیشــتی شــدند،  تهیــه  و 
در  ایــن  از  پیــش  کــه  خیریه هایــی 
آزمون های ســخت و زیــادی به کمک 
آمــده بودنــد حــالا بــا شــناختی کــه از 

محلات داشــتند توانســتند کمک های 
مردمی را به دست کسانی برسانند که 
آن اندک درآمد پیش از شیوع کرونا را 

هم از دست داده بودند.
یکی از این خیریه ها که 6 ســال اســت 
شــروع بــه کار کرده اســت مؤسســه ای 
اســت کــه بــدون پرداخــت پــول نقــد 
بــه مددجویــان ســعی کرده بــه کمک 
مردمــی بــرود کــه حــالا شمارشــان به 
بیــش از هــزار و 500  خانــوار رســیده 
است. یکی از مهمترین کمک های این 
مؤسسه دادن بن نان است و آنطور که 
رئیس هیــأت مدیــره آن می گوید این 
کار خیر بعد از آن به ذهن شان خطور 
کــرد کــه نیازهــای مــردم را از نزدیــک 
دیدنــد و البتــه نقــل قولــی از شــهردار 

اســبق تهــران کــه از وجــود 300 هــزار 
خانواده محتاج به نان شــب گفته بود. 
مهندس علی محمد سادات نویسنده 
کتاب های بینش اســلامی دبیرستان و 
اخلاق اســلامی دانشــگاه اســت. او که 
30 عنــوان کتــاب فرهنگــی و اســلامی 
هــم در کارنامــه دارد می گویــد: »گروه 
خیریه ما از افراد دانشــگاهی برجســته 
و فرهیخته تشکیل شده است که بنا بر 
مقتضیات زمان و لمس دوران سخت 
اقتصــادی در کشــور شــکل گرفــت. به 
یــک  ایــن  کردیــم  احســاس  هرحــال 
کار اجتنــاب ناپذیــر اســت. مــا الان به 
500 خانــواده بن نان ســنتی و به 1000 
خانواده بــن نان صنعتــی می دهیم و 
در کنار این ها کمک های بهداشتی هم 

محمد معصوميان
گزارش نويس
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